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 )طنز( !کایت جالب خواستگاری و ازدواج منح

و باشخصيت  ها دنبال دختري باوقارعد از اين كه مدتب
اصيل و مؤمني داشته باشد و هم  ةگشتيم كه هم خانواد

ام دختري را به ازدواج با من باشد، بالاخره عمه حاضر به
اين دختر  داندوقتي پرسيدم از كجا مي ما معرفي كرد.

راستش توي  خواهم، گفت:همان كسي است كه من مي
ديدم هماني  وشم آمد.اش خاز قيافه تاكسي ديدمش.

وقتي پياده شد، من هم پياده  خواهي.ت كه تو مياس
اش به طور اتفاقي دم در خانه شدم و تعقيبش كردم.

-ها حرف مييكي از همسايهبابايش را ديدم كه داشت با 

خلاصه  خورد كه آدم خوبي باشد.به ظاهرش مي زد.
ن دختره كه حسابي به دل من نشسته بود،گفتم: م ةقياف

 .كنمرا جور ميهر طور شده اين وصلت 
مان را هاي محكم و مستدل عمهما وقتي حرف

گفتيم: يا نصيب و يا قسمت! چه قدر دنبال  ،شنيديم
ن اِ كنيم.مين را دنبال مياز پا افتاديم، ه دختر بگرديم؟

شد كه رفتيم به اين طوري  خوب است. ...اشاء
 !خترخواستگاري آن د

 اند؟پدر دختر پرسيد: آقازاده چه كاره

 .دانشجو هستند -
 شغلشان چيست؟د، دانم دانشجو هستنمي- 

 .ما هم شغلشان را عرض كرديم -
 ؟گيرندايشان بابت درس خواندن پول هم مييعني  -

و  خواننداً ايشان در دانشگاه آزاد درس مينخير، اتفاق- 
 !دهندهيكلشان پول مي ةبه انداز

 ؟پس بيكار هستند-
 ،ايشان مهندسي است يتهاختيار داريد قربان! رش- 

 !قرار است مهندش شوند
دختر بدون اين كه بگذارد ما حرف ديگري بزنيم  پدرِ

بفرماييد؛ و ، گفت: ما دختر به شغل نسيه نمي دهيم
 !مؤدبانه ما را به طرف در خانه راهنمايي كرد

خواست هر طور شده دست من و آن عمه خانم كه مي
دختر  ةبا خانوادتوي دست هم، آن قدر  دختر را بگذارد

فعلاً به شغل  صحبت كرد تا بالاخره راضي شدند
دانشجويي ما اكتفا كنند، به شرط آن كه تعهد كتبي 
بدهيم بعد از دانشگاه حتماً برويم سركار، اين طوري شد 

 !كه ما دوباره رفتيم خواستگاري
مهريه، به نظر من هزار تا سكه  ...و اما پدر دختر گفت:

 ....طلا
ابام منتظر نماند پدر آمد، ب« زار تا سكه طلاه»تا اسم
ك و اما فَ حرفش را بزند بلند شد كه برود؛ ةدختر بقي

فاميل جلويش را گرفتند كه: بابا هزار تا سكه كه چيزي 
بابام نشست؛ اما  ... مهريه را كي داده كي گرفته نيست؛

ميل خودتان  پدر دختر گفت: مثل برج زهر مار بود.
 ةتوانيد برويد سراغ يك خانوادخواهيد، مياگر نمي است.

 !گردي
 !نخير، بفرماييد. در خدمتتان هستيم بابام گفت:

 اگر در خدمت ما هستيد، پس چرا بلند شديد؟- 
بابا جان!  بابام كه ديگر حسابي كفري شده بود، گفت:

، شما امرتان را  بلند شدم كمربندم را سفت كنم
 .بفرماييد

... طلا، دو دانگ خانه ةهزار تا سكبله،  دختر گفت:پدرِ
ولي باز هم  ؛د بيرونبابا دوباره بلند شد كه از خانه بزن

زن اش كردند كه اي بابا خانه به اسم بستگان راضي
خواهند با هم ر دو ميه كند.باشد، يا مرد كه فرقي نمي

 ديگر!زندگي كنند 
پدر دختر پرسيد: باز  و باز بابام با اوقات تلخي نشست.

بابام گفت:  م بلند شديد كمربندتان را سفت كنيد؟ه
داشتم  ،قبل شلوارم را خيلي بالا كشيده بودم ةنخير! دفع

 !كردمميزانش مي
نه و گفتم دو دانگ خاداشتم ميبله،  پدر دختر گفت:

  ...ا مبارك است ان شاء، يك حج
بابام اين دفعه بلند شد و داد زد: برو بابا، چي چي را 

و  گر در دنيا فقط همين يك دختر استم مبارك است؟
كفش هايمان توسط پدر  ما تا بياييم به خودمان بجنبيم،

آن دختر خانم به وسط كوچه پرواز كردند و ما هم وسط 
شيديم و با خيال هايمان را جفت كرديم و پوكفش كوچه

 .مانراحت رفتيم خانه
آن قدر رفت و آمد تا  مگر عمه خانم دست بردار بود.

ز حج نياورد تا معامله او را راضي كرد كه فعلاً اسمي ا پدر
 .بعداً يك فكري بكنند، جوش بخورد

سي و اما شيربها، شيربها بهتر است  پدر دختر گفت:
 .... باشدان ميليون توم

http://nahankhaneyedelam.blogfa.com/post-64.aspx


-د تا ببيند بابام باز هم بلند ميبعد زير چشمي نگاه كر

اضافه به  وقتي آرامش بابام را ديد ادامه داد: شود يا نه.
 !وسايل چوبي منزل

منظورتان از وسايل چوبي ، بابام حرف او را قطع كرد
 همان در و پنجره و اين جور چيزهاست؟

نخير، كمد و ميز توالت  پدر دختر با اوقات تلخي گفت:
 !ستخوري و ميز تلويزيون و مبلمان او تخت و ميز ناهار

سر ما عادت ندارد روي تخت ولي آقاجان، پ بابام گفت:
اهل مبل و  ناهارش را هم روي زمين مي خورد.، بخوابد

 .اين جور چيزها هم نيست
اگر نباشد،  ها بايد باشد،ولي اين پدر دختر گفت:

 .كلاس ما زير سؤال مي رود
هاي ما رفت كمي گفتمان و فحشمان، كفشو بعد از 
 .وسط كوچه

انگار نذر كرده بود  دوباره عمه خانم دست به كار شد.
شده اين دختره را ببندد به ناف ما! قرار شد دور هر طور 

آن دختر  ةو ما دوباره به خان وسايل چوبي را خط بكشند؛
 .رفتيم

و  جهيزيه را پيش بكشد ةبابام تصميم گرفته بود مسأل
هاي اي از كلاس گذاشتنسنگ تمام بگذارد تا بلكه گوشه

اين بود كه تا  اب گفته باشد.باباي آن دختر را جو
 ...بابام گفت: در رابطه با جهيزيه ها شروع شد،صحبت

البته بايد عرض  پدر دختر حرف او را قطع كرد و گفت:
 !ما جهيزيه رسم نيست ةكنم در طايف
خوبش هم  ما رسم است. ةفاتفاقاً در طاي بابام گفت:
هيد، پس خواهيد جهيزيه بدشما كه نمي رسم است.

 خواهيد؟براي چي از ما شيربها مي

شيربها پول  شيربها كه ربطي به جهيزيه ندارد. - 
او دو سال تمام  شيري است كه خانمم به دخترش داده.

خواهد تا انش را به كام دختري ريخته كه ميج ةشير
-خب مي بابام گفت: پسر شما بماند. ةآخر عمر در خان

خواست شير ندهد. مگر ما گفتيم به دخترتان شير 
تر در تيم چايي بدهد تا ارزانگفاگر با ما بود مي بدهيد؟

مگر خانمتان شير نارگيل و شيركاكائو به دخترتان  بيايد.
 !ميليون تومان شده است؟سي داده كه پولش 

 .خواهددر دختر گفت: دختر ما كلفت هم ميپ
لفت هم با او بفرستيد بيايد يك ك، چه بهتر بابام گفت:

 .پسرمة خان
دختر من كه  بگيرد.بايد داماد نه خير كلفت را   -
 !تواند آن جا حمالي كندنمي

 خواهد حمالي كند؟حالا كي گفته دخترتان مي -
گچ و  ةهيد دخترتان را بفرستيد كارخانخوامگر مي

 !!هاي ما طبق معمول وسط كوچهكفش سيمان؟

محل عروسي بايد  : در مجلس بعد پدر دختر گفت
شب عروسي  اولاً، رسم ما اين است كه سه آبرومند باشد.

بگيريم. ثانياً بايد هر شب سه نوع غذا سفارش بدهيد، در 
 .يك باشگاه مجهز و عالي

 دهيد؟ر داريد به پسر خشايار شاه زن ميمگ بابا گفت:
 اصلاً مگر بايد طبق رسم شما عمل كنيم؟

 !!!چهكفش ها طبق معمول وسط كو
هايمان را پرت كرده بودند وسط ديگر از بس كفش

كردند، خودمان يك روز هم اين كار را نميه، اگر كوچ
 !پوشيديمهايمان را مي برديم وسط كوچه ميكفش

آقا داماد براي دختر ما ... ان شاء ا باباي دختر گفت:
 د.گيرلاي شهر ميمتري در بادربست چهارصد ةيك خان

 خودم هست.ة زير زمين خان خانه براي چي؟ بابام گفت:
اتاق و يك آشپزخانه هم در آن  يك كنم.تعميرش مي

نه ما  پدر دختر گفت: شود يك واحد كامل.سازم، ميمي
شود يك دفعه عمه خانم جوش كرد و آبرو داريم، نمي

بس كنيد ديگر، اين كارها  داد زد: واه چه خبرتان است؟
ر است كه اين مگر توي دنيا همين يك دخت چيست؟

يم از بس رفتيم و از پا افتاد كنيد؟قدر حلوا حلوايش مي
تواند ما زن نخواستيم مگر يك دانشجو مياصلاً  آمديم.

 تراشيد؟جزه كند كه اين همه خرج برايش ميمع
برود وسط  اين دفعه قبل از اين كه كفش هايمان

 .آدم بلند شديم و زديم بيرون ةكوچه، خودمان مثل بچ

و اين طوري شد كه ما ديگر عطاي آن دختر را به لقايش 
 .بخشيديم و از آن جا رفتيم كه رفتيم

من هم پاك آن را  يك سال از آن ماجرا گذشت.
يك روز  فراموش كرده بودم و اصلاً به فكرش نبودم.

صبح، وقتي در را باز كردم تا به دانشگاه بروم، چشمم به 
مرد  زن و مردي خورد كه پشت در ايستاده بودند.

ا بزند، اما همين دستش را بالا آورده بود تا زنگ خانه ر
دن با دي كه مرا ديد جا خورد و فوري دستش را انداخت.

كمي كه دقت كردم، . من هر دو با خجالت سلام دادند
 لبخندي زدم و گفتم: ديدم پدر و مادر آن دختر هستند.

 .بفرماييد تو
فقط  قصد مزاحمت نداشتيم. ...نه ...نه پدر دختر گفت:

يگر تشريف نياورديد؟ما خواستم بگويم كه چيز، چرا دمي
 .منتظرتان بوديم



ولي ما كه  من كه خيلي تعجب كرده بودم، گفتم:
 خودتان هم كه هايمان را زديم.همان پارسال حرف

خواستيم آن همه ديديد وضعيت ما طوري بود كه نمي
 .بريز و بپاش كنيم

كدام بريز و ...پدر دختر لبخندي زد و گفت: اي آقا
توي  كارش.يك حرفي بود زده شد، رفت پي ..بپاش؟

 ...حالا ان شاء ز اين چيزها هست.ها اتمام خواستگاري
 داماد گُلم؟ ي خدمت برسيم،كِ

م داشت سوت من كه از اين رفتار پدر دختر خانم مُخ
 ...راستش شغل من ...چيز ...مي كشيد،گفتم:آخه

دانشجويي  شغل به چه درد مي خورد... اي بابا-
ام دامادم من همه جا گفته بهترين شغل است.خودش 

 .يك مهندس تمام عيار است
 ... آخه هزار تا سكه هم-
 گيريد.هاي آدم را جدي ميشما چرا شوخي... اي بابا-

 !بيست و پنج توماني بود ةمن منظورم هزار تا سك
 ه... ولي دو دانگ خان

بابا جان من منظورم اين بود كه دو دانگ  پدر عروس:
 !خانه به اسمتان كنم

 ...سفر حج هم-
خواهيد سفر اگر مي راستي خوب شد يادم انداختيد-

حج برويد همين الان بگوييد من خودم اسمتان را 
 .بنويسم

 ...دو ميليون تومان شيربها هم كه- 
من  چي؟من گفتم دو ميليون تومان؟من غلط كردم.-

 .گفتم دو ميليون تومان به شما كمك كنم
گفتيد خانمتان به دخترتان شير داده، بايد پول خودتان -

 ....شيرش را بدهيم

خانم من كلاً به دخترم چهار، پنج قوطي  ...اي بابا-
 شير خشك داده كه آن هم پولش چيزي نمي شود.

 مهمان ما باشيد
 ...در مورد جهيزيه گفتيد-
 اتاق دخترم را پر از جهيزيه كرده ام. ....گفتم كه-

 .اگر كم بود، بگوييد باز هم بخرم بياييد ببينيد.

  ت...اما قضيه ي آن كلف- 

خودم  دختر من كلفت شماست. ...آي قربون دهنت-
 ...خوش تيپ من !..هم كه نوكر شما هستم، داماد عزيزم

 ...باحال ! ...جيگر
خواهد م پدر دختر حسابي گير داده و نميوقتي ديد

با ، بگويمردارد، مجبور شدم حقيقت را دست از سر من ب

ن م خجالت گفتم: راستش شرايط شما خيلي خوب است.
... اما شما وصلت كنم. ةهم خيلي دوست دارم با خانواد
هايش را به هم ماليد و پدر دختر با خوشحالي دست

 ...امبارك است ان شاء.... ديگر اما ندارد گفت:

اما حقيقت را بخواهيد فكر نكنم خانمم اجازه  گفتم:
 .بدهد

حرف را زدم دهن پدر و مادر دختر از تعجب  تا اين
در همين  ...پدر دختر گفت: يعني تو يك متر واماند.

مرا كه ديد  هاي زيرزمين بالا آمد.موقع خانمم از پله
لبخندي زد و گفت: وقتي كه از دانشگاه برگشتي، سر 

 .راهت نيم كيلو گوجه بگير براي ناهار املت بگذارم
 خواهي؟ماً چيز ديگري نميچشم، حت با لبخند گفتم:

 .نه، فقط مواظب باش- 
 تو هم همين طور -

خانمم رفت پايين، رو كردم به پدر و مادر دختر كه 
هنوز دهانشان باز بود و خشكشان زده بود و گفتم: 

 .شود خداحافظ؛ ديرم ميببخشيد من كلاس دارم
 !هو راه افتادم به طرف دانشگا

 

 
 علیه و اله می فرمایند:  پیامبر اکرم صل اله

 :منتظر نمانید 
هنگامی که خواستگارانی هم 

  ؛کفو برای دختران شما آمدند
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 از حقوق پسر بر پدرش است که ...

وقتی به سن ازدواج رسید، 

 برایش همسر اختیار کند. 
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 قرآن به شما می گوید: 
مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید ...  

32سوره نور آیه   
 

  پدرم، مادرم؛

اين اموال  ... ج به دست كرده ايآن النگوهايي كه تا ارنآن گردنبند قديمي، ، آن سرويس طلا، آن باغ، آن ملك، آن بنيچه

اين باور كن دستت كه از دنيا كوتاه شد ديگر دستت به د گرفتار كن "تكاثر"اينها تو را به بلاي كن، نگذار ثمربخش  را

ي تو و زندگي و جاري شود در زندگ شود "بركت"بگذار اينها را به جريان بينداز از اينها استفاده كن  .نخواهد رسيد اموال

 ساز شود براي همه

   حالا وقتش استاج و زندگي را از من دريغ داشته ، الان كه روزگار بر من سخت گرفته و زلال جاري ازدو

 پنج سال ديگر، ده سال ديگر من به هيچ يك از اينها احتياج ندارم اينهاست ؛ باور كن الان وقت خرج كردن

  و تجرد؟ چه بيماري بدتر از عضبيتت كه اگر بيماري لاعلاجي مي گرفتم آنها را خرجم مي كردي؟ خب سمگر نه اين ا

 اي خودت تا ابد. و اموالي كه ماندگار كرده اي بر آنوقت بركت است كه از زندگيت مي جوشد ،اگر كمك كني ازدواج كنم

 راستي

 هم هستم هاپدر بزرگ، مادر بزرگ، دايي، عمو و... با شما

 .شما هم مي توانيد اموالتان را با خدا معامله كنيد

 رسد کاری بکنای که دستت می

  ز تو نیاید هیچ کارپیش از آن ک 


